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 حافظ اسرار
یادی از ابوالحسن حافظیان، عارف و دانشمند معاصر که بانی ساخت چهارمین ضریح حرم امام رضا)ع( بود

سـید میـرزا سـال ها بـود کـه آشـنایی نزدیکـی بـا شـیخ 
وز در محضـرش  حسـنعلی نخودکـی داشـت. هـر ر
حاضـر می شـد و از معـارف عرفانـی او بهـره می بـرد. 
سـید میـرزا علاقـه زیـادی بـه ریاضـت و علـوم غریبـه 
داشت و استادش هم ید طولایی در عرفان و ریاضت 

داشـت. سـید میـرزا تصمیـم گرفـت تـا فرزنـد 
کوچکش، ابوالحسن را به همراه 

خود به درس حاج شیخ ببرد. 
کـه در آن زمـان  ابوالحسـن 

ا  ر نـی  ا جو سـنین نو
نـد  ا ر گذ می 

یـن  ا بـه 

درس هـا علاقـه نشـان داد و پـدر فرزنـد را نـزد 
حـاج شـیخ حسـنعلی بـرد تـا او هـم بـا معـارف 
ک اسـتادش  الهـی آشـنا شـود و از نفـس پـا
بهـره ببـرد. بی بـی معصومـه مـادرش هـم در 
شـکل گیری علاقـه اش بـه عرفـان بی تأثیـر 
یبـا از  کـه همیشـه نکاتـی ز نبـود. زنـی پارسـا 
قـرآن و معـارف الهـی را از زبانـش می شـنید و 
کسـیری نـاب را  مهرمـادری و معـارف الهـی ا
بـرای او فراهـم کـرده بود.سـید ابوالحسـن 
ر  د علـم  تحصیـل  ی  ا بـر هـا  ز و ر تـب  مر

»مدرسه میرزاجعفر« در ضلع شرقی صحن عتیق و 

شـب ها در حجره فوقانیِ صحن عتیق، جنب ایوان 
عباسـی، مقابل »بقعه مطهره«، به عبادت و ریاضت 
اشتغال داشت.در اثر استعداد سرشار نزد استادش 
مرحوم شیخ حسنعلى نخودکى بسیار مقرب 
بـود.  گـوى سـبقت را از دیگـران ر شـد و 
اسـتاد در مکتـب و مجلـس درسـش 
نـور، صفـا، وارسـتگى و آزادى را در 
کـرد و بـه  سـیماى ابوالحسـن رصـد 
هـوش و ذکاوت او بیـش از دیگـران 
پـى بـرد و بـه ترتیـب وى همـت 
لحسـن  ا بو ا ، سید شـت گما
بـه زودى مقدمـات صـرف و 
نحـو، ریاضـى، طـب، نجـوم، 
هیئـت، فقـه و اخالق را 
فرا گرفت و در هر یک 
کمالـى  از آن هـا بـه 
شایسـته و بایسـته 
رسید. او در این ایام 
همیشــه مترصد بود 
از اسـتادان دیــــگـــــر 
هـــــــــــم اسـتفاده 

کنـد. 

او از عالمـان و عـــــارفـــانى کـه بـراى زیــــارت 
کشـورهاى دیگـر بـه  از شـهرهاى ایـران و 
مشـهد مقـدس مــــــــــــشــــــــرف مــــــ ‏ىشــدند 

نیـز بهره‏ منـد م ‏ىشـد.
عالوه بـر حـاج شیخ‏ حسـنعلى نخودکـ ىدو 
استاد بزرگ عصر علامه سیدموسى زرآبادى 
و علامـه حـاج سـیدمظهر حسـین هنـدى، در 
رشـد معنـوى اسـتاد حافظیـان تأثیـر بسـزایى 
داشـتند. او بـه واسـطه زهـد و تقـوا و بـه جهـت 
حسـن خلـق موروثـى و خـدادادى در میـان 
افـراد عـام و خـاص شـهر مشـهد مقـدس مشـهور شـد 
و تا پایان عمر از محرمان و مشاوران و مشکل ‏گشایان 
مـردم بـه شـمار م ‏ىرفـت و از خرمـن دانـش و ادعیـه او 
عام و خاص بهره م‏ ىگرفتند.در سال ۱۳۴۷، به اتفاق 
مـرد بـزرگ، حـاج سـید مجتبـی مـدرس قزوینـی بـرای 
ملاقـات و زیـارت اسـتاد بـزرگ و سـیّد جلیـل، حضـرت 
سید موسـی زرآبـادی بـه قزویـن مسـافرت کـرد. آنچـه 
در مـدت گذشـته بـه آن موفـق شـده بـود، گویـا مقدمـه 
ای بود برای رسـیدن به آن سـید بزرگوار. بعد از آن، به 
یـات کاملـی موفـق و صاحـب مکاشـفات و ضمیـری 

ّ
ترق

روشـن شـد  و قـوه ارادی او قـوی شـد  کـه آثـارش بـر 
همه ظاهر گشت. وی سالی یک مرتبه موفق به سفر 
قزویـن می شد.سـید ابوالحسـن کـه حـالا بـا شـهرت 
»حافظیـان« در میـان مـردم مشـهور بـود در سـال 

۱۳۵۱ قمـری بـه هندوسـتان مسـافرت کـرد و تـا 10سـال 
و 6مـاه بـه ایـران برنگشـت. از مرتاضـان مخصـوص 
هند، در شهرهای مخصوصشان در کنار دریای گنگا 
گنگ(، که دریای مقدّس هندوهاست دیدن کرد. در  (
هردوار، در آب گنگا غسل کرد، در بتخانه پشت به بت 
و رو به قبله نماز خواند و بعد از نماز با صدای بلند و 
لحن عربی، قرآن قرائت کرد. مرتاضان زیادی صدای 

تلاوت قرآن او را می شنیدند و متأثر 
می شدند.

کشـمیر بـرای شـیعیان  حافظیـان در شـهر سـرینگر 
کـه ایـن مسـجد  گرد بازار مسـجدی سـاخت  محلـه 
بـرای شـیعیان آن محـل بسـیار مـورد اسـتفاده اسـت، 
در دامنه ترال کشمیر کوه ها و آبادی های زیادی است 
و گروهـی در آنجاهـا زندگـی می کردنـد کـه آن هـا سـمت 

قبلـه را بـه درسـتی تشـخیص نمی دادنـد.
ج مربعـی سـاختند. سـنگی در آنجـا نصـب  در آنجـا بـر
کردنـد و قبلـه را روی آن سـنگ مشـخص کردنـد. در 
آن محـل نوشـته شـده اسـت در اینجـا دو رکعـت نمـاز 
بگذاریـد و از خداونـد حاجـت خـود را بخواهیـد مـردم 
بـه آنجـا مراجعـه می کننـد و نمـاز می گذارنـد و حاجـات 
کنـون آن محـل در  خـود را از خداونـد طلـب می کننـد. ا
میـان شـیعیان و اهـل سـنت بـه نـام آسـتانه معـروف 
اسـت و همـه سـاله در نیمـه شـعبان مـردم در آنجـا 
اجتمـاع می کنند.مرحـوم حافظیـان در خاطراتـش 
گفتـه بـود: مـن در میـان یکـی از جنگل هـای کشـمیر 
کشـیده و مسـتور  کوه هـای سـر به فلک  در دامنـه 
از درختـان انبـوه جنگلـی محلـی بـرای خـود انتخـاب 
کـرده بـودم و در آنجـا ریاضـت داشـتم. سـکوئی در 
ها  م شـب  د خته بـو د سـا ی خـو ا ن جنـگل بـر میـا
به وسـیله نردبانـی بـالای آن می رفتـم و نردبـان را هـم 
بالا می بردم و شـب ها را در آنجا اسـتراحت می کردم، 
در تاریکـی شـب حیوانـات جنـگل پیرامـون آن سـکو 
جمـع می شـدند و سـر و صداهایی داشـتند، هـوا کـه 
کنده می شـدند و من هم  روشـن می شـد جانوران پرا
پاییـن می آمـدم و بـه کارهـای خودمشـغول می شـدم. 
کنـون آن محـل در کشـمیر بـه نـام مقـام »ابوالحسـن  ا

مشـهدی« معـروف اسـت.
گشت در کنار حرم  سید ابوالحسن وقتی به مشهد باز
امـام رضـا)ع( مانـدگار شـد و بـه قـول خـودش همیشـه 

عتبه بوس آسـتان ملائک پاسـبان بود.
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 هر چند که درشهر تو بازار زیاد است..............................................باید برسم زود... خریدار زیاد است
..........................................بین من و آن پنجره دیوار زیاد است من در به درِ پنجره فولادم و دیری است
...........................................آن قدر کریمی که طلبکار زیاد است! آن قدر کریمی که بدهکار تو کم نیست

....................................................اینجا چقدر چادر گلدار زیاد است! پاییز رسیدم به حرم با همه گفتم:
.......................................................با بار گناه آمدم این بار زیاد است! با بار گناه آمده ام مثل همیشه

خورشیدی و ماهی و طلوعی و غروبی.............................................پس در حرمت روزه شک دار زیاد است!
..................................................آخر چه کنم در حرمت؟ کار زیاد است! گندم به کبوتر بدهم؟ شعر بگویم؟
.................................................سرمست زیاد است، عزادار زیاد است نوروز به نوروز... محرم به محرم...

.................................................همسایه دیوار به دیوار زیاد است هرگوشه ایران حرم توست که با تو
علیرضا قنبری

 من در به درِ 

پنجره فولادم...

چکامه

مشهد مقصد اول است

تازه‌عـروس و دامـاد سـاروی کـه وصالشـان را مدیـون امـام 
رضـا‌)ع( می‌داننـد، سـر سـفره عقد عهـد بسـته بودند اولین سـفر 

مشترکشـان مشـهد باشـد. 
آن‌ها دسـت پـدر و مادرهایشـان را هـم گرفته‌اند و در این سـفر 
آن‌هـا را با خـود همـراه کرده‌اند تـا طعم شـیرین زیـارت را باهم 

بچشـند. 

عکس: زهرا براتی | شهرآرا

از رودهن به مشهد

هفته هـا از آن روز خـاص می گذرد و 

شـهرام همتـی، همچنـان ناباورانـه 

درباره ایـن خوشـی ناگهانی، حرف 

ای  زنـد. نگاهـش را بـه نقطـه  می 

نامعلـوم دوختـه اسـت و مهم تریـن 

هایمان را بـا »خـودم هـم  سـؤال 

نمی دانم« جـواب می دهد. او یکی 

از چهار خادم کشـیک دوم چایخانه 

رضوان اسـت که هـر هفته از راه دور 

خـودش را می رسـاند بـه مشـهد تـا 

چنـد سـاعتی را در خدمـت زائـران 

امـام رئـوف باشـد. اهـل رودهن در اسـتان 

تهـران اسـت و تـا همیـن چنـد وقـت پیش، 

شـب و روزهایـش را در جاده هـا بـا کار روی 

ماشـین سـنگین می گذرانـد.

تازه تریـن معجزه زندگـی اش به 9 ماه پیش 

برمی گردد که با خانواده برای زیارت آقا امام 

هشـتم)ع( بـه مشـهد آمده بـود. مثـل خیلی 

از زوار بـه نیـت تبرک، بـه چایخانـه رضوان 

آمد تا با نوشـیدن چنـد جرعه چای، مهمان 

مهربانـی حضرت و خادمـان چای ریـزش 

شـود. چشـم های سـبزرنگش بـه اشـک 

می نشـیند وقتـی واژه چـای را بـا احترام و 

الف کشـیده ادا می کنـد و می گوید: چای 

را کـه خـوردم انـگار یکـی بـه دلم انداخـت 

برگردم بـه سـمت چایخانه و بپرسـم: خادم 

نمی خواهید؟ به مسئول چایخانه که ارجاع 

داده شـدم، گفـت: شهرسـتانی هسـتی و 

نمی توانـی دائم رفت و آمد کنی به مشـهد. 

گفتـم: چـرا، می توانـم. نمی دانـم، شـاید 

بـه دل او هـم افتـاده بـود کار مـن را 

پیگیـری کنـد. یکـی دو هفتـه بعـد 

خدمتـم را اینجـا در چایخانـه شروع 

کـردم بـدون اینکـه آشـنا یـا رفیقـی 

داشـته باشم.

هر هشت روز یک بار که نوبت کشیک 

آقـای همتـی در چایخانه می شـود، 

دو سـاعت راه را طـی می کنـد تـا از 

رودهـن بـه راه آهـن تهـران برسـد، 

سـوار قطاری شـود کـه بلیـت آن را با 

هزینـه شـخصی تهیـه کـرده اسـت، 

دوازده سـاعت راه تا مشـهد را طـی کند و به 

موقع برسد به حرم. اول نوبت زیارت است، 

بعـد یکـی دو سـاعت استراحت و بعـد هـم 

پوشـیدن لباس سـبز خدمـت در چایخانه.

در ذهنتـان بـود خـادم شـوید؟ جـواب 

سـؤالمان را از گریه هایـش می فهمیـم و از 

جملات بریـده ای کـه می گویـد هیچ وقت 

به ایـن قضیـه فکر نکـرده بود و خـودش هم 

نمی داند چطور این خوشـبختی، نصیبش 

شـده اسـت. شـاید هامن روزهایـی کـه بـا 

عشـق در هیئت قمر بنی هاشم )ع( رودهن، 

آشـپزی می کـرده تذکره خدمت در مشـهد 

کفایـت    های با مـام رئـوف را از دسـت  ا

حضرت اباالفضـل)ع( گرفتـه اسـت. خـادم 

شصت ساله کشیک دوم چایخانه رضوان از 

این شـایدها سر در نمـی آورد فقط می داند 

حالش خیلی خوب اسـت از اینکه به حضور 

 طلبیده شـده و حضرت، توفیق نوکری را به

 او داده است.

 
روایت 

 

مدیر عامل شرکت گاز ایران:

در پی کاهش دما صرفه جویی مصرف گاز  برای تأمین پایدار انرژی 
ضروری است.

 
کارتون 

شهر

رضا جنگی

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

4شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۱۱
۱۹ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۷

4شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۱۱
۱۹ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۷
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غذایی از بهشت

ریـم یـه غـذای  ریـم پسرم. الان می  الان می 

خوریـم. خوشـمزه می 

- نـه همیـن الان. مـن گشـنمه. بریـم. همیـن 

الان بریـم.

یـک شـکلات تـوی جیبـم داشـتم. مفاتیـح را 

بسـتم و دسـت کردم توی جیبم شـکلات را دادم 

بـه پسرک. زد زیر شـکلاتم و بـا لهجـه ای عجیب 

گفـت: نـه این نه، فـود، غذا، غـذا آی نید، پدرش 

زل زده بـود بـه ضریـح و داشـت حـرف مـی زد و 

صورتـش خیس اشـک بود. بعـد رو کرد به پسرک 

و چیزکـی گفـت و پسرک رو بـه گنبـد گفـت: آی 

وانـت فود )مـن غذا می خـوام ( ایـن جمله را هی 

تکـرار می کـرد. و پسرک مـدام غر مـی زد و بهانه 

غذا می گرفت. سـاکت نمی شـد، ول کـن نبود. 

پـدرش دسـتش را گرفـت و از کنار ضریـح بیرون 

زد. نزدیـک مـرد رفتم و گفتم: از زیـارت افتادید. 

بچـه اسـت دیگـه ناراحت نشـین. خیـری درش 

هسـت. مـرد گفـت: سی سـاله از ایـران رفته  ام، 

بعد از ده سـال اومدم مشـهد، امشـب هم 

پروازمـه، وقـت نـدارم. وسـط زیـارت بهـم 

میگـه گشـنمه. گفتـم:  یـک سـاندویچی 

خوب این دور و بر حرم می شناسـم. شام 

ممکن است این اطراف را خوب نشناسید 

وقتتـان هدر مـی رود. پیشـنهادم را قبول 

کـرد و بـا هـم آمدیـم تـوی صحـن جامـع. 

پسرک ول کن نبود، پاهایش را روی زمین 

کـش مـی داد و نمی آمد. 

پـدرش عصبی بـود و خجالت می کشـید. 

بـه انگلیسـی چیزهایـی می گفـت، تـوی همین 

لحظات، پیرمردی با لباس خادمی به سـمتمان 

آمـد. بـا لهجه شـیرین مشـهدی گفت: چه شـده 

بابـا جان؟ اینجـا حرم امام مهربونه کسـی نباس 

بـا گریـه بـره بیـرون. مـرد خجالـت زده از رفتـار 

پسرش گفـت: چیـزی نیسـت گشنشـه. دارم 

میـرم یـه سـاندویچ بهـش بـدم برگردیـم زیارت. 

مـن هـم بـا لبخنـد تأییـد کـردم حرف هایـش را. 

پیرمرد گفت: اینکه گریه نداره بابا جان، 

بیـا دنبـالم تـا بهـت بگم. بـه پـدر نگاهی 

کـردم. دودل بـود، با چشـم اشـاره کردم 

که اعتماد کن برویم. به دنبال پیرمرد راه 

افتادیـم. رفت توی کنـج رواقی، از کیف 

دسـتی اش یک سـجاده بیرون آورد. بعد 

یـک مشام کـه تویش یـک ظـرف یک بار 

مصرف غـذا بـود و بعـد هـم یـک قاشـق 

و چنـگال تمیـز تـوی یـک کیسـه فریزر 

و یـک بطـری آب. سـجاده را پهـن کـرد و 

گفـت: بفرما، اینـم غذا. اونم چـه غذایی، غذای 

حضرتـی. بـوی غذا پسرک را سـاکت کرد. مسـخ 

و بی صدا نشسـت سر سـفره کوچک و شروع کرد 

به خوردن. پیرمرد خادم اشک توی چشم هایش 

جمـع شـد. گفـت: قربـون آقـا بـرم ، ایـن غـذا رو 

یـک سـاعت پیش گرفتـم، گفتم:  بدم بـه یه زائر. 

یـه پیـرزن دیـدم خیلـی لباس هـای مندرسـی 

داشت و معلوم بود اوضاع مناسبی نداره، گفتم: 

غـذا. گفـت: من خونـه ام نـون و پیـازم رو خوردم 

اومـدم زیـارت، اینـو نگـه دار صاحابـش میـاد. 

پیرمـرد می گفت: تـوی ذوقم خورد ولـی نگهش 

داشتم. مرد هم شروع کرد به گریه کردن، گفت: 

 وقتـی شروع کـرد بـه بهانـه گرفتن، خواسـتم

 سرگرمش کنم. 

گفتـم:  ایـن آقایـی کـه در ایـن ضریـح اسـت 

حـرف همـه را می شـنود. ایـن را کـه بـه پسرم 

گفتم:یکهـو رو بـه ضریـح گفـت: آی وانـت فـود، 

من غـذا می خوام و از حرمش پا بیرون نگذاشـته 

بودیـم، امـام حاجتـش را داد. پسر غذایـش را 

خـورد. تهـش چنـد قاشـق مانـده بـود، دو سـه تا 

لقمـه مـن خـوردم و چنـد  قاشـق هـم پـدرش، از 

خـادم خداحافظـی کردیـم. پسرک روی دوش 

پـدرش سـیر و آرام خوابـش برد. مـن برگشـتم به 

هامن جایـی کـه نشسـته بـودم و زیـارت جامعه 

 را ادامـه دادم. بـه حکـم و اراده شماسـت کـه 

باران می بارد.
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»شیر و شکر« چهارمین ضریح امام رضا )ع(

مرحـوم حافظیـان در سـال 1336 خورشـیدی بـه فکـر اقـدام دربـاره 
تعویـض ضریـح سـوم کـه فرسـوده شـده بـود افتـاد. سـپس بـا کمـک 
کسـتان و کمک هـای آسـتان قـدس رضـوی و مـردم  مـردم معتقـد پا

ایـران بـرای سـاختن ضریـح جدیـد اقـدام کـرد. 

یـح مطهـر، بـه وسـیله هنرمنـدان  پـس از اتمـام کار سـاختن ضر
اصفهانـی و مشـهدی و انتقـال دادن ضریـح سـابق بـه مـوزه آسـتان 
قـدس رضـوی از ضریـح جدیـد پرده بـرداری شـد و بـه بـارگاه پرجالل 
امـام ابوالحسن علی بن موسـی الرضا )ع( جلـوه ای بیشـتر بخشـید.


